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راه نمای نگارش مقاله
مقاله باید حاصل پژوهش علمی نویسنده/نویسندگان دربارۀ زبان و ادبیات فارسی و .  

تاریخ خراسان کهن با تأکید بر پژوهش های مربوط به هرات باشد و در هیچ مجله یا 
مجموعه ای به چاپ نرسیده یا برای آن ها ارسال نشده باشد.

مقاله به ترتیب باید شامل چکیده )5 تا 8 سطر( کلیدواژه ها )حداکثر 5 واژه(، مقدمه .  
)پرسش تحقیق، پیشینۀ تحقیق، روش و منابع(، بحث و بررسی و نتیجه باشد و از 5  

صفحۀ A4، 5  سطری تجاوز نکند.
یا .   نویسنده  مشخصات  با  همراه  جداگانه  صفحه ای  در  انگلیسی  چکیدۀ  ارسال 

نویسندگان الزامی است.
منابع مورد استفاده در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده . 4

به شرح زیر آورده شود:
نام نشریه، دوره/سال،  (، عنوان مقاله )داخل »«(،  انتشار یخ  )تار نام،  نام خانوادگی،  کتاب: 

شماره، شمارۀ صفحات مقاله.
یا  ویراستار  نام   ،)»« )داخل  مقاله  عنوان   ،) انتشار یخ  )تار نام،  خانوادگی،  نام  مجموعهها: 

، شمارۀ صفحات مقاله. : نام ناشر گردآورنده، نام مجموعه مقالات، محل نشر
اینترنتی )داخل  از سایت  یخ استفاده  تار نویسنده،  نام  نام خانوادگی،  اینترنتی:  سایتهای

][(، عنوان موضوع )داخل »«(، نشانی سایت اینترنتی.
یا مقاله، . 5 پانویس )نام خانوادگی، نام، نام کتاب  ارجاعات در متن مقاله به صورت 

تاریخ انتشار، شمارۀ صفحه( نوشته شود.
)نیم .   فرورفتگی  با  متن  از  جدا  صورت  در  سطر   5 از  بیش  مستقیم  نقل قول های 

سانتیمتر( از دو طرف درج شود.
در .   مختلف،  موضوعات  به  پیوند  در  بیشتر  منابع  معرفی  و  تکمیلی  توضیحات 



یادداشت های مقاله ارائه شود.
قابل . 8 مؤسسه  وب سایت  در  که  بایسنغر  پژوهشی  مؤسسۀ  شیوه نامۀ  اساس  بر  مقاله 

بدون  مقالات  ادبی  ویرایش  در  لزوم، مجله  در صورت  تنظیم شود.  است،  دسترس 
تغییر محتوای آن آزاد است.
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پیوند داستان سرایی عامه و مذهب عامیانه

بررسی نقش بی  بی ستی در ابومسلم نامه
دکتر آمنه ابراهیمی1

چکیده

داستان پردازی عامیانه همچون نمودگاه مهمی از وجوه روحی و آرمانی یک قوم یا ملت، می  تواند 
عناصر ذهنیت مذهبی عامه را به دست دهد. تحریر شیعی داستان عامیانۀ ابومسلم نامه از 
از  داستان  این  در  روزگار صفوی است.  نمایانگر ذهنیت مذهبی  که  جمله موضوعاتی ست 
»بی بی ستی« با عنوان زنی مؤمن در جامۀ عیّاربانویی پهلوان و بی  باک سخن رفته است که در 
کنار »ابومسلم« قرار می  گیرد. خوانش »ابعاد نقشمندی بی بی ستی« ذیل گفتمان عامیانۀ تشیّع 
در عصر صفوی، می  تواند به فهم و درک بهتر پیوند داستان سرایی عامه با مذهب عامیانه مدد 
رساند. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی درصدد است که از نقشمندی بی بی ستی در 
اثرگذار  که حضور  آن است  از  کی  یافته  ها حا کند.  کاوی  فارسی« معنا یخ داستان سرایی  »تار
بی بی ستی در این داستان، برآمده از ذهنیت عامیانه و در راستای گفتمان ایدئولوژیک شیعی 
گستردگی حضور او در  کم است، اما با توجّه به عللی چند، در مواجهه با آن قرار می  گیرد.  حا
داستان مذکور ضمن توجّه به حضور زن های مقدّس و کارگشا در جامعۀ ایران، نشانگر آنست 
گرفته و امروزه  که حافظۀ تاریخی عامه از واقعیت حضور او برای خیال پردازی های خود بهره 

یارت مرقدش در هرات، او را واسطۀ جلب خیر و نیکی می  داند. هنوز با ز
کلیدواژهها: ابومسلم نامه، مذهب عامیانه، بی بی ستی، دورۀ صفوی، هرات.

مقدمه
یخِ ادبیات فارسی، داستان پردازی عامیانه نوعی روایت است که با بن  مایه  هایی  در بستر تار
از مطالعه در  افسانه ای درهم آمیخته است.  و  باورهای دینی، اساطیری  و  افکار  از تخیّلات، 

amenehebrahimi@atu.ac.ir - مه طباطبائی
ّ

1. استادیار گروه تاریخ دانشگاه عل
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این گونۀ ادبی، می  توان به نوعی از جهان  بینی، حکمت زندگی و احساسات دینی و آرمان های 
که این ژانر ادب عامیانه، ذیل صورت هایی روایی از دین/ عامۀ مردم پی برد. از این روست 
مذهب عامیانه قرار می  گیرد. مذهب عامیانه در برابر دین یا مذهب رسمی تعریف می  شود، 
مردم  و  نیست  کنترل  تحت  قانونی  و  رسمی  مرجعی  سوی  از  مذهب/دین  نوع  این  که  چرا 
بی  سواد و یا کم  سواد در پدیداری و ماندگاری و پراکندگی آن نقش دارند، این در حالی است 
که دین رسمی در پاره  ای از موارد با نگاهی نقّادانه و یا اصلاحگرانه و در جا هایی با رویکردی 

سرکوبگرانه آن را تحت تأثیر قرار می  دهد. 
و  عناصر  به  رسیدن  منظور  به  عامیانه  داستان پردازی  حوزۀ  در  مطالعه  می رسد  نظر  به 
و روش های نظام یافته باشد؛  رویکرد  بن مایه های ذهنیت مذهبی مردم، مستلزم نوعی نگاه، 
قرار  پژوهشگر  اختیار  در  را  تاریخی  داده های  سهولت  به  گاه  ادبی  متون  که  این  به  نظر  اما 
کرد؛ روش هایی  نمی دهد، برای این مهم می  توان از روش های تحلیلی - شهودی نیز استفاده 
گفتۀ  به  ، می توان  بهتر تعبیری  به  ادبی ممکن می  کند.  بستر متن  بر  را  یخ  تار در  کندوکاو  که 
کشف مردم” به مثابۀ ره یافتی در  چارلز لانگ دین پژوه، استناد کرد؛ آن جا که می  گوید: »آغاز “
تفسیر فرهنگ و جامعه و نیز به عنوان شکل تازه  ای از ارزش های انسانی در پرتوی روش های 
یخ را شکل داد«.   شهودی در مطالعات ادبی پدید آمد و چشم اندازی از یک فلسفۀ نظری تار
عامیانه  مذهب  انتقال  و  نقل  شفاهی  فرهنگ  از  جزئی  عامیانه  داستان پردازی  که  آن جا  از 
است و فرهنگ اسلامی در بین عامه به صورت شفاهی اشاعه یافته و با توجّه به این که ادبیات 
، جامه عوض می  کند و در عصر صفویّه نیز داستان سرایی و نقّالی در  شفاهی همزمان با روزگار
پرتو آرامش حاصل از استقرار قدرت قوت گرفته و متن داستان هایی چند، تحت تأثیر فضای 
، محتوای  اندیشگی و مذهبی عصر تغییر کرده است، می  توان به نحوی مطلوب تر از سایر ادوار
منابع داستانی این دوره را از منظر درک صورتی از مذهب عامیانه در ذهنیت مردم بررسی کرد. 
در این میان نقش بی بی ستی، زنی مؤمنه و شیعی، در ابومسلم  نامه واجد خصوصیاتی است 
که در مطالعۀ ذهنیت مذهبی - عامیانۀ داستان پردازان عصر صفوی می  تواند رهگشا باشد.
ستی،  بی بی  نقش  مورد  در  و  درآمده   تحریر  رشتۀ  به  ابومسلم نامه  به  راجع  آثاری  کنون  تا 
مصحّح این اثر )حسین اسماعیلی( در مقدمۀ آن قلم رانده است. پژوهش او راجع به بی بی 
ستی منحصر به نقش او در نسخ دیگر ابومسلم نامه و صفت تکلبازی اوست. پیش از این، 
هرات پژوه برجسته عبدالرئوف فکری سلجوقی در حاشیۀ رسالۀ مزارات هرات اشاراتی به مزار 
که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. در این جا مطالعۀ نقش بی بی ستی از منظر  کرده  او 

1. موسی پور، ابراهیم، مقدمه ای بر پژوهش دین عامیانه، 1389.
2. همان، ص 24.
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امروزه در هرات  که  او  تاریخی  با نظر به حضور  پیوند داستان سرایی عامه و مذهب عامیانه 
نمود دارد، مدّنظر نگارندۀ این سطور است.

دربارۀ ابومسلم نامه
در ابتدای قرن دوم هجری در حالی که ایرانیان از خلافت ظالمانۀ بنی  امیّه به جان آمده بودند، 
ابومسلم پسر بهزادان ونداد هرمز از خراسان، با رهبری جنبش »سیاه جامگان« توانست بنیان 
خلافت بنی  امیّه را برچیند و خلافت عباسیان را پایه گذاری کند. خاطرۀ او در ذهنیت عامه تا 
بدان جا پررنگ بود که بر گرد زندگی و زمانۀ او و البته در ارتباط با زنی به نام بی بی ستی که از 
همراهان وی  است، داستان هایی ساخته می شود. در عصر صفویّه، از جمله داستان هایی که 
در اساس مذهبی نبوده و بعدها تحریری شیعی از آن انجام گرفته، داستان »ابومسلم خراسانی« 
است. ابومسلم  نامه نخستین حماسۀ تاریخی - مذهبی فرهنگ ما شناخته می  شود. توضیح 
که در مورد بازگشت  که داستان های مربوط به ابومسلم از زمان مرگ او و باورهایی  بیشتر آن 
که او از این پس با جامه ای نجاتگر  گرفته و از این روست  او مطرح بوده، در بین عامه شکل 
و اسطوره گونه در ذهنیت مردم قرار یافته است و هر طیف اجتماعی از منظر خود می  کوشد تا 
ابومسلم را به نحوی به خود منتسب سازد، به صورتی که حتی در دورۀ سلسلۀ ترک نژادی چون 
، هواخواه  غزنویان، چنان که بیهقی به ما می  گوید، داستان ابومسلم در جامه  ای سنّی در دربار
در  نیز  عثمانی  مردم  فرهنگ  در  حتی  ابومسلم  نفوذ شخصیت  آن که  داشته است.  شگفت 
بین گروه  های اخیان، فرقۀ بکتاشیه و دراویش تا بدان جا پیش رفت که آن ها علاوه بر خواندن 
یخ ایران، ذیل گفتمان  ، تبری که منسوب به ابومسلم بود را بر کمر می    بستند. در تار داستان او
مختلف  طیف  های  و  شیعی   - ایرانی  محلی  خرده حکومت  های  مذهبی،  رویکرد  و  شیعی 
صورت بندی  داستان  این  نیز   ... و  قلندران  یا  و  اسماعیلیان  علویان،  پیروان  از  اعم  مردم 
خاصی   یافت. در دورۀ سلجوقی، منقبت  خوانان در نقّالی و انتقال چنین داستان هایی نقش 
داشته  اند.  در ادامه، صوفیان و جرگه  های مختلف اهل فتوّت و قلندری و درویشان، حامل 
این فرهنگ بوده  اند و چه سنّی و چه شیعه در دستینه  ها یا ادب مکتوب و نیز شفاهی خود 
نخستین  حموی،  یاقوت  روایت  بنابر  می  داده  اند.4  ابومسلم  شخصیت  به  ویژه  ای  اهمیت 

که بر ابومسلم نامۀ طرطوسی نوشته است، در مورد این موضوع به طور مفصّل توضیح  1. حسین اسماعیلی در مقدمه ای 
گفت، راویان ابومسلم نامه در عهد محمود غزنوی، ابوبکر رازی و ابوالماجد ساوی یا  داده است. بنابر یافته های او باید 

ساوجی و هشام سرخسی بوده اند )مقدمه، ص 37(.
2. یوسفی، غلم حسین، ابومسلم سردار خراسانی، 1378، ص 186.

3. طرطوسی، ابوطاهر بن حسن، ابومسلم نامه، به اهتمام حسین اسماعیلی، 1380، مقدمه، ص 42.
4. همان، ص 47.
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که به صورت مکتوب اخبار ابومسلم را در جامه ای داستانی - حماسی به دست داده،  کسی 
در سدۀ ششم هجری  رفته است.  میان  از  نسخه  این  شوربختانه  که  مرزبانی ست   ابوعبدالله 
را  داستان  این  مکتوب  دومین صورت  معروف،  داستان گزاران  از  طرطوسی«  »ابوطاهر  قمری، 
با جامۀ  ابومسلم  این متن، چهرۀ داستانی  پایۀ  بر  نهاده است. بعدها در دورۀ صفوی  برجای 
از سایر نسخه  های  ویژگی،  با اخذ چنین  ابومسلم نامه  برگ تر تصویر شد.  و  و پرشاخ  شیعی 
از پژوهشگران، این  کامل تر بازشناخته می  شود. بنا به نظر برخی  پیشین به طرزی متفاوت و 
کتاب در دورۀ صفوی در دربار امرای شیعی هند به نگارش درآمده و مضمون آن بر پایۀ مقابلۀ 
خوارج با دوستداران پیامبر )ص( است و با دیدی التقاطی و توجّه به جریان های شیعی چون 
که امروز از  یدیه، غلات و دوازده امامی ها و حتی سنیان متشیّع پرداخته شده است.  آنچه  ز
این داستان در دست ماست، بر پایۀ روایت طرطوسی و متعلق به عصر صفویّه است. عصری 
که به طرزی خاص روح مذهب شیعه در جامعۀ ایران طنین انداز و باورهای مربوط به رجعت 
و بازگشت قهرمانان مذهبی و تاریخی پررنگ بود. روشن است که باورمندی عامه به بازگشت 
ابومسلم با مدعیات قدرت جویانۀ   شاهان نخستین آن، شاه  اسماعیل و شاه  طهماسب، ذیل 
گفتمان شیعی - نجات بخش در برابر هم قرار می  گیرد؛ گفتمانی که همسو با فضای زمانه اما 
کرده و به طرزی همتایان  به نوعی در جهت هماوردی با اقتدار سیاسی در دل توده  ها راه باز 
جدیدش )شاهان صفوی( را در معرض خطر قرار داده است. چنین است که دانشمندانی چون 
گردانش در طریق استدلال آوردن برای اثبات الحاد ابومسلم از هیچ تفحصی  محقق کرکی و شا
می  رسد  به جایی  کار  و  فشردند  پای  اثر  این  روایت  نداشتن  واقعیت  بر  و  نمی کنند  فروگذار 
به  ابومسلم خوانان صادر شد. حتی  زبان  بریدن  فتوای  و  اعلام  ابومسلم نامه خوانی ممنوع  که 
دستور شاه طهماسب اول مقبرۀ منتسب به ابومسلم در نزدیکی نیشابور تخریب می  شود.*با 
این حال آنچه که بعد از این روی داد، از نقّالی ابومسلم نامه و گرامی داشت و بازسازی مزار او 
به دست مردم حکایت دارد؛ واکنشی که باز هم موجبات ویرانی مقبرۀ ابومسلم را پدید   آورد.  
در واقع شاهان صفوی با ویرانی مزار منتسب به ابومسلم، به نوعی همتای خود را که در صفحۀ 
ذهنیت اسطوره پرور عامه در پی نجات و عدالت بود را آسیب می  زدند تا خود در این قلمرو 
محبوبیت  که  چرا  می  ساختند؛  تشنه  تر  بدو  را  ذهنیت  این  در عمل  گویا  اما  باشند،  یکه تاز 
نقّالی ابومسلم نامه تا اواخر عصر صفوی بر ما پوشیده نیست. به تعبیری می  توان این رویدادها 

1. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، ارشاد الاریب الی معرفه الادیب المعروف بمعجم الادباء أو طبقات الادباء، تصحیح 
دیوید ساموئل مارگلیوث، 1993م.، ص 272.

گزلو، علی رضا، »نظری بر ابومسلم نامه«، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، سال ششم، شمارۀ 9، 1382، ص 89. 2. ذکاوتی قزا
3. طرطوسی، ابوطاهر بن حسن، ابومسلم نامه، به اهتمام حسین اسماعیلی، 1380، مقدمه، ص 59.
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را تضاد و برخورد تشیّع عامیانه و تشیّع رسمی نزد سلطنت و علمای دین دانست،  تضادی 
معنادار که سرانجام تشیّع عامیانه در آن پیروز میدان بود.

در  و  ابومسلم  داستان  متن  به  می  توان  که  فضایی ست  چنین  برساخته شدن  به  توجّه  با 
این جا نسخۀ دورۀ صفوی از منظر نقشمندی شخصیت  ها و ژرف ساخت  های آن در مقایسه 
شخصیت  هایی  پررنگ شدن  و  کرد  معطوف  ویژه  ای  توجّه  عصر  این  داستان  های  دیگر  با 
همچون بی بی ستی در آن را به منظور فهم بهتر فرهنگ داستان سرایی و مذهب عامیانه در 
که ردّ پایش در متون تاریخی نیز پیداست، زنی ست تقریباً  دل توده  ها بازخواند. بی بی ستی 
سالخورده که با شجاعت، تجربه و خردمندی خود چاره  ساز و راهگشای ابومسلم و همراهانش 
رخسار  نیز  و  او  نام خاص   ، او به عناصری چون سالخوردگی  توجّه  با  می  رسد  نظر  به  است. 
تاریخی اش، می  توان راجع به کیفیت حضور او در این داستان همچون رخ نمودی از ذهنیت 
درهم تنیدگی  و  پیوند  نوعی  به  که  مطالعه  ای  کرد؛  مطالعه  صفوی  عصر  عامیانه - مذهبی 

داستان سرایی عامیانه را با فرهنگ/مذهب عامیانه نشان می  دهد.

الگوی پیرزن در فرهنگ ایرانی
گفتمان های  از  تأسّی  به  ذهنی  الگوهای  پدیداری  امروز  به  تا  دور  اعصار  از  که  آن جا  از 
عامه  قصّه  های  بستر  نهاده شده است،  بنیاد  شر  و  نیروهای خیر  پایۀ  بر  مذهبی   - فرهنگی   
است؛ چنان که  همراه  بد  و  نیک  نیروهای  مواجهۀ  با  مردمی  ذهنیت  از  نمودگاهی  همچون 
و نیک  به دو صورت بد  کهن الگوی پیرزن  به  را  تدقیق در جامۀ سالخوردگی بی بی ستی ما 
می  رساند. در فرهنگ ایران باستان یک وجه سیمای پیرزن همسان پری بدرفتار و ضد آرمانی 
کردارهای بد  که  گونه ای پیرزنند  کریستین سن می  نویسد: »در اوستا، پریان  است؛ در این باره 
خود را به ویژه در گمراه سازی دینداران از باور درست نشان می  دهند«.  از این روست که در دل 
اساطیر و داستان های مردم، فریب و جادویی با نقش پریان )پیرزنان( همراه و همنشین است 

و شخصیت های داستانی که از جنس پری اند، اغلب پیر و زشت و حیله  گرند.
که در ادب شفاهی و مکتوب عامیانه، پیرزنان مکّار از جنس انسان نیز  شایان ذکر است 

کید بر ابومسلم نامۀ طرطوسی(«،  کرمی پور، حمید و خالقیان، مجید، »بررسی محتوایی روایت ابومسلم خراسانی )با تأ  .1
مجلۀ سبک شناسی نظم و نثر فارسی، شمارۀ 26، زمستان 1393، ص 447.

2. کریستین سن، آرتور، آفرینش زیانکار در روایات ایرانی، ترجمۀ احمد طباطبائی، 1355، ص 98.
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اغلب با صورت عجوزان  و عنوان دلالگان محتاله  و جادوان  نقشمند شده  اند. روشن است 
که هر سه عنوان نوعی فریبکاری این رخسار را متبادر می  کند. نمود این الگوها در داستان  های 
عامیانه و از جمله هزارویک شب نیک پیداست. پیرزنان در این نقش  ها اغلب فراهم کنندۀ 
در  باره  این  در  و جادوگری  اند.  نوعی حیله  گری  یا  و عشق های ممنوعه  نامشروع  روابط  زمینۀ 
با  گفت: چه می  گویی در این که امشب در خانه  ای خوب  هزارویک شب می  خوانیم: »عجوز 
کنار او تمتّع  شاهدی شکرلب، بر لب جویی نشسته، بادۀ صاف انگوری بنوشی و از بوس و 

برگیری و تا بامداد تو را کار همین باشد و ... «.4
با این حال در قصّه های عامیانه، پیرزنان همه جا حضوری چنین نامطلوب و ضد آرمانی 
ندارند و دیگر از جنس پریان نابکردار نیستند و جامۀ آرمانی می  پوشند. در این رخسارۀ آرمانی 
پیری با نوعی خردمندی، تجربه و مادرانگی گره خورده؛ خصوصیاتی که در شخصیت بی بی 
دادخواهان،  چاره  گران،  بسیاری همچون  داستان های  دل  در  پیرزنان  است.  محرز  هم  ستی 
که می  توانند خود و یا دیگر شخصیت های داستان ها و افسانه  ها را  گره  گشایان و دانایانی  اند 
از تنگناها و مضیقه  های مختلف برهانند. صورت نمادین چنین پیرزنی در داستان مشهور 

« آمده است.5 »خاله پیرزن و کدو

کنکاش دربارۀ واژۀ »ستی«
قابل توجّه است که معروفیت این زن با چنین نامی که از ترکیب »بی  بی« و »ستی« ساخته 
و  بزرگ  زن  معنای  به  بی  بی  که  چرا  اوست،  تقدّس  نوعی  و  بزرگی  از  نشانی   نیز  شده است 
، مادربزرگ، زن والامقام و خانم  کلمه  ای ترکی است به معنی مادر پیر یشۀ آن از  کدبانوست. ر
یخ ایران اسلامی این  ، در تار کرده است.  از سوی دیگر و به زبان فارسی و هندی نیز راه پیدا 
امامان  به  نسب  به طرزی  یا  و  مایۀ خیرند  که  آن هایی  به ویژه  زنان  نام گذاری های  در  عنوان 
شیعه می  رسانند و از سادات محسوب می  شوند، نیک پیداست. ظاهراً از سدۀ پنجم هجری 
در سدۀ  بی بی ستی  که  حالی ست  در  این  رفته است ؛  کار  به  احترام آمیز  عنوان  این  قمری 
گر صورتی زیبا داشته باشند نیز پوششی برای حیله گری است. این تصویر در  1. عجوزه ها در ظاهر اغلب زیبا نیستند. ا
ادبیات کلسیک ایران عجوزه را مظهر دنیای پرفتنه و فسون قرار می دهد )برای اطلع بیشتر رک. »بررسی سیمای عجوزه 
در ادب فارسی«، مباشری، محبوبه، نشریۀ مطالعات اجتماعی و روان شناختی زنان، سال هشتم، شمارۀ 3، زمستان 1389(.

2. عنوانی برای زنان واسطه گر و متظاهر حیله گر.
3. جادویی زنان یا نوعی فتنه گری و فریب را متبادر می کند و یا به خود عمل جادو باز می گردد و به معنی زن جادوگرست.

4. تسوجی تبریزی، عبداللطیف، هزارویک شب، 1390، ص 187.
که هارا، شین و وکیلیان، سیّد احمد، افسانه های ایرانی به روایت دیروز و امروز، 1381، صص 119 - 120. 5. تا

6. میرفخرایی، مریم، »بی بی«، دایرة المعارف بزرگ اسلمی، ج 13، 1383، ص 266.
7. همان، ص 266؛ در افغانستان امروز، در مناطق مختلف روستاهایی ترکیب شده با واژۀ »ستی« و با همان معنی تاریخی 
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تا  ستی  بی بی  احتمالاً  که  کرد  برداشت  این گونه  می توان  مهم  این  از  و  یسته است  می  ز دوم 
او ماحصل توجّه عامه در قرون میانه  نام  و  سده های میانه بدین نام خوانده نمی  شده است 
است. همچنین مؤیّد این موضوع، گفتۀ فصیح خوافی )سدۀ هشتم و نهم( می  تواند باشد. او 

نخستین مورّخی است که از حضور بی بی ستی در کنار ابومسلم خبر داده است. 
که پیشتر اشاره شد، بی  بی افزون بر سالخوردگی و بزرگی، نوعی خردمندی را نیز به  چنان 
ذهن متبادر می  کند. صفتی که همسو با خردمندی بی بی ستی در متن مورد نظر به کار رفته، 
را  تأسّی جامعۀ سنتی  زنان،  از  طیفی  پردانی چنین  ما  فرهنگی  یخ  تار در  اوست.   »پُردانی« 
، آن که در عصر  بدانان برای حل چالش های زندگی تا به امروز پدید آورده است. توضیح بیشتر
افضل  ینب،  بی  بی شاه ز نام  به  زنی  ننه،  کلثوم  در  خوانساری  آقا جمال  نوشتۀ  به  بنا  صفوی 
زنان و در زمرۀ زنان عالمه است.  چنان  که از همین اثر معلوم است، جوانان به تأسّی از زنان 
یافته  را در او  و پیری و خرافت  که سنی داشته باشد  که هر زنی  پیر ترغیب می  شوند: »بدان 
باشد، دیگران به افعال او وثوق تمام دارند و هر زنی که خلاف فرمودۀ ایشان کند، آثم و گنه کار 
می  باشد«.4 گرچه صفت »خرافت« به نوعی نقد جامعه شناختی فرهنگ عصر صفوی را در بر 
دارد، اما چیزی از اهمیت نوعی دانایی پیرزنان نمی  کاهد و واقعیت فرهنگی جاری و ساری 
در زمانۀ صفویان را نشان می  دهد. در راستای چنین ارزش اجتماعی ست که در دورۀ صفوی 
روایات مربوط به بی  بی ها یا زنانی از این دست که نسب به پیشوایان مذهب شیعه می  رسانند، 
مقبرۀ  به  اول  شاه طهماسب  که  توجهی  مانند  گرفته است؛  قوّت  نیز  صفوی  سردمداران  نزد 

کو نشان می  دهد.5 »بی بی هیبت« در با
اما »ستی« در لغت به معنی آهن، پولاد و سفت و سخت بودن است و این نام از همین رو 
یشه یابی بیشتر این لغت،  ( نیز گذاشته شده است. با ر بر کوهی در شرق افغانستان )ستی غر
گویا »ستی« از  که در متون اوستایی نیز معنی نیزه و سنان دارد و در فرهنگ هند  درمی  یابیم 
کدامن است و  »ساتی« مشتق شده است و این هر دو در زبان سانسکریت به معنی عفیفه و پا

زنی که به غیر از شوهر خود مرد دیگری را با هوس نگاه نمی  کند.
کهن آن در حماسۀ رامایانا )سیتا(، بانویی پهلوان  کنکاش راجع به این زنان ما را به الگوی 

خود نظیر »شارستی« در 40 کیلومتری شمال مرکز غور و »فاطمستی« در مسیر راه بامیان - کابل دیده می شوند.
1. فصیح خوافی، احمد بن محمد، مجمل فصیحی، 1386، ص 248.

2. طرطوسی، ابوطاهر بن حسن، ابومسلم نامه، به اهتمام حسین اسماعیلی، 1380، مقدمه، ص 145.
3. خوانساری، آقا جمال، کلثوم ننه، 1349، ص 27.

4. همان، ص 23.
جمهوری  در  السلم  علیها  معصومه  حضرت  خواهر  السلم  علیها  هیبت  بی بی  مبارکۀ  »آستانۀ  کبر،  علی ا مهدی پور،   .5

آذربایجان«، فرهنگ کوثر، شمارۀ 30، شهریور 1378، ص 41.
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، پس از مرگ  که از فرط محبت به همسر کدامن و وفادار به همسر می رساند.  او زنی ست  و پا
را زنده در آتش می  سوزاند. نزد هندوها این زن به سان همان الهۀ بانوست: »هندوها  او خود 
ستی را بیش از حد محترم می  شمارند و او را مثل الهه می    پرستند و مقام وی را بهشت برین 
غیر  ثروت  و  نعمت  هر  برین  بهشت  در  هر ستی  برای  که  است  این  عقیدۀشان  دانسته اند. 
را با  که خود  که زنی بیوه تصمیم می  گرفت  از »ماست« موجود هست و به همین دلیل وقتی 
شوهرش بسوزاند، او را مقداری ماست می خوراندند«.  در فرهنگ هندوها عمل خودسوزی را 
گنبد می  ساختند.4همزمان  »مثمر حسنات« می  دانستند  و برای این زنان مقبره ای به شکل 
کبر )  ۹ -   ۰ ق.(،  با دورۀ صفوی و مهاجرت شاعران ایران به هند در دربار جلال الدین ا
زنان  وفاداری  و  عشق  مورد  در  تا  می  شود  مأمور  )د. ۹ ۰ ق.(  خبوشانی  نوعی  محمدرضا 
هندو / ستی مثنوی  ای بسراید. در واقع روی دادن حادثه ای عاشقانه در زمان این شاه گورکانی 
او را که تا آن روز از مخالفان سرسخت انجام »رسم ستی« بود و حتی تا اعلام ممانعت آن پیش 
رفته بود، واداشت تا از خبوشانی چنین درخواستی کند. خبوشانی دربارۀ چگونگی این حادثه 

در وقت سوختن زن می  سراید:
نهــادش زانــو  بــر  یده  شــور نهــادش»ســر  و  و بــر ر ر و  بوســید  لبــش 

مــوی از  پیچیــد  بر شــعله  مــژگان  وبــه  ر از  آتــش  غبــار  شســتش  خــون  بــه 

آغــوش در  جــان  از  تنگ تــر  کــرد از جــان فرامــوشکشــیدش  چــو جانــان یافــت، 

شــد تــن  دو  آن  امتــزاج  نوعــی  شــد«5بــه  کفــن  را  او  تــن  ایــن،  جــانِ  کــه 

اما وجه مردانه و یا کمال انسانی این خودسوزی نیز در قامت ستی نیک پیداست:

اســت آتش نَــوَرد  عشــق  اهــل  اســت«6»مــزاج  مــرد  کــه  هــر  نتابــد  و  ر آتــش  ز 

نیز  »صائب تبریزی«  جمله  از  عصر  این  شاعران  دیگر  شعر  در  آئین  این  که  گفتنی ست 
بازتاب یافته است. او در بیتی می  سراید که: »آتش عشق ز خاکستر هند است بلند/زن در این 

1. ذکرگو، امیرحسین، اسرار اساطیر هند، 1377، ص 122.
2. جعفری، یونس، »ستی«، نشریۀ ارمغان، دورۀ 42، شمارۀ 9، آذر 1352، ص 586.

3. بهار، لاله تیک چند، بهار عجم، تصحیح کاظم دزفولیان، ج 2، 1379، ص 1233.
4. باباصفری، علی اصغر و سالمیان، غلم رضا، »ستی و بازتاب آن در ادب فارسی«، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی 

مشهد، شمارۀ 160، بهار 1387.
5. نوعی خبوشانی، محمدرضا، سوز و گداز، به کوشش امیرحسین عابدی، 1348، صص 56 - 57.

6. همان، ص 63.
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شعله ستان بر سر شوهر سوزد«. 
نمود دیگر اهمیت این رسم در ایران عصر صفوی به دوران شاه عباس دوم ) ۰5  -   ۰ ق.( 
باز می  گردد. وی دستور مصوّرکردن مثنوی خبوشانی را صادر می  کند و از سوی دیگر به فرمان 
این شاه، سنّت ستی بر دیوارهای کاخ چهل ستون نقّاشی می  شود تا فحوای آن را که بر مفهوم 
وفاداری و عشق و سوزندگی دور می  زند، در وجهی بارز و نمادین به یاد بیننده آورد و در عین 
حال پیوندی فرهنگی بین ایران و هند را در این بارگاه دیدار با سفرا تصویر کند. جالب آن که 
این نقّاشی در کنار دو عاشقانۀ دیگر یعنی »یوسف و زلیخا« و »خسرو و شیرین« بر دیوارهای 

چهل ستون نشسته است. 
افزون بر این، با توجّه به حضور »الهۀ سیتا«، پهلوان بانوی عفیفه در فرهنگ هند،  می توان 
از  در مقطعی  که  پهلوانی  و  بانوی عفیفه  نگریست؛  و عمیق تر  بهتر  زن  این  بر  را  نام »ستی« 
که در این داستان از بی بی ستی با صفت  گویا به راه دیگری می رفته است. چنان  زندگی اش 
تکلباز سخن گفته شده و تکل هم به معنی گوسفند شاخدار و نیز پسر جوان است و بر این 
، احتمال رابطۀ بی  بی با پسری جوان را مطرح کرده است4 و  پایه، حسین اسماعیلی مصحّح اثر

این مهم چنان که خواهد آمد، با چهرۀ تاریخی او می  تواند منطبق باشد.

سیمای تاریخی بی بی ستی
را  یخ دوران اسلامی دارد. این مهم  تار پا در واقعیتِ  که اشاره شد، بی بی ستی یک  چنان 
نویسندۀ مجمل فصیحی تأیید می  کند و او را در شمار یاران ابومسلم و متوفیان سال 5۰ ق. 
قید کرده و افزوده است که او عیّاره بوده است؛ عیّاره  ای که پس از توبه به زهد روی می  آورد و در 
بازار خوش هرات به خاک سپرده شده است.5 این روایت تاریخی دربارۀ بی بی ستی، احتمال 
ارتباط او را با پسری نوجوان تأیید می  کند. در واقع بی  بی از جمله شخصیت های تائبی است 
کاملاً رنگی از تقدّس به  کردارش  کار و  که از زمان توبه به بعد و پیوستن به ابومسلم، سیمای 

خود می  گیرد، تا جایی که یاد و خاطرۀ او در دل و جان مردم برجای می  ماند.
نویسندۀ  واعظ  عبدالله  اصیل الدین  کرده،  یاد  ستی  بی بی  از  که  نویسنده ای  دومین 

1. صائب تبریزی، محمدعلی، دیوان، ج 4، تصحیح محمد قهرمان، 1370، ص 1644.
2. جوانی، اصغر، »سنّت ستی هند در دیوارنگارۀ کاخ چهل ستون و مثنوی سوز و گداز )تجلّی روابط فرهنگی ایران و هند در 

کبرشاه(«، پژوهش هنر، شمارۀ 3، بهار و تابستان 1391، ص 7. عصر شاه عباس دوم و ا
3. Sutherland, Sally J., “sita and draupadi: aggressive behavior and female role-models in the sanskrit Epics”, 
Journal of the American Oriental Society, University of California, Berkeley, Vol. 109, No. 1, Jan-Mar 1989.

4. طرطوسی، ابوطاهر بن حسن، ابومسلم نامه، به اهتمام حسین اسماعیلی، 1380، مقدمه، ص 145.
5. فصیح خوافی، احمد بن محمد، مجمل فصیحی، 1386، ص 248.
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کتاب خود و  مقصد الاقبال سلطانیه و مرصد الآمال خاقانیه )4 8ق.( است. او در باب اول 
ذیل سومین عنوان، چنین به بی بی ستی پرداخته است:

بی بی ستی )رح( در بازار خوش، قریب چهارسوق در سمت جنوب بازار مدفون است. 
عابدۀ عصر و ولیۀ دهر بوده]است[. بی بی ستی از مشاهیر دوستان حق سبحانه تعالی 
و مستجاب الدعوه بود و نظر تمام به ابومسلم مروزی داشت. به همّت آن، کارهای 
شگرف از دست ابومسلم برآمد. در اول حال، شوهری داشت ابونصر شبرو می گفتند. 
هر دو به اتفاق عیّاری می کردند و در آخر دری از غیب به روی آن گشاده شد و از خلق 
گوشه گرفت و متوجّه راه حق شد و کارش بالا گرفت و در سال صد و پنجاه و هشت 
دعا،  اجابت  در  و  می روند  او  زیارت  به  هرات  اهالی  پیوسته  و  یافت  وفات  هجری 
مزارشان تریاق مجربی است و در ایام حضرت خاقان سعید شاهرخ میرزا بر سر قبر آن 

عمارت و مسجد عالی بنا نمودند. 
یخ تشیّع را به دوران  گمانه  زنی برخی پژوهشگران، سابقۀ ساخت مقابر چهره  های تار گرچه 
زمان  باید  را  کرت  ملوک  دورۀ  ما،  تاریخی  دیگر  دانسته  های  طبق  اما  می  رسانند،   یان  تیمور
از  فصلی  در  خواندمیر  غیاث الدین  که  چرا  کرد؛  قلمداد  بی بی ستی  گنبد  بنای  ساخت 
گنبد سر مزار بی بی ستی را از جمله آثار امیر جلال الدین  خلاصة الاخبار )۹۰4ق.(، عمارت 
فیروزشاه )د. 848ق.( خوانده است.  فکری سلجوقی مصحّح رسالۀ مزارات هرات، در پانویس 
کنون اثری نیست. تنها صورت  صفحۀ یازده نوشته است: »از عمارت و مسجد بی بی ستی ا
قبر بی بی ستی در بازار خوش نزدیک به چارسوق بین دکانی به نظر می رسد. به سال      که 
بازار تنگ و تاریک را برداشته وسعت دادند، قبر بی بی ستی در وسط واقع شد. اطراف آن را به 
صورت هشتی برآورده، قبر او را بین دکانی باقی گذاشتند و اهل سوق به رسم معهود، شب های 
سلجوقی  فکری  کتاب،  همین  تعلیقات  در  می افروزند«.4  شمع  مزارش  به  متبرک  و  جمعه 
خاک یا مدفن بی بی ستی را در دهۀ چهل خورشیدی، در معرض خطر خوانده است.5 ظاهراً 
گرچه بر ما زمان  مقبرۀ بی بی ستی در مقطعی زیر دکان های بازار خوش هرات قرار می  گیرد، 
آن معلوم نیست. امروزه جای این مقبره در بازار هرات مجزّا از دکان هاست و پس از تعریض 
خیابان، میانۀ آن قرار گرفته است. محمدمحسن صابر هروی نیز در مکتوبی به پیداشدن مزار 

1. واعظ، اصیل الدین، مقصد الاقبال سلطانیه، تصحیح و حواشی فکری سلجوقی، 1967، ص 14.
2. مهدی هزاوه، مجید، »شیوۀ معماری بقعۀ بی بی حکیمه خاتون )در خورهه از توابع شهرستان محلت(«، وقف میراث 

جاویدان، شمارۀ 59، پاییز 1386، صص 102 - 103.
3. خواندمیر، غیاث الدین، فصلی از خلصة الاخبار، با مقدمه، حواشی و تعلیقات سرور گویا اعتمادی، 1345، ص 15.

4. واعظ، اصیل الدین، مقصد الاقبال سلطانیه، تصحیح و حواشی فکری سلجوقی، 1967، ص 11.
5. همان، ص 179.
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کرده است. این مهم  بی بی ستی در ته دکانی مسگری در فاصلۀ سال های 4    و 5  اشاره 
را  نامه  این  از  ما خبر می  دهد. وی قسمتی  به  او  پژوهشگر همشهری  را عبدالغنی نیک سیر 
بازار پیرامونی آن: »دیگری  و  بر توجّه به مقبرۀ بی  بی  که شاهدی است  آورده  در نوشتار خود 
ملا  آخندزاده  توجّه  به  که  برآمده  مسگری  دکان  یک  تهداب  از  بود،  ستی  بی بی  سنگ  لوح 
او در وسط  کمک مادی مرحوم حبیب الله ارباب زادۀ مزاری برای قبر  محمدصدیق نیازی و 
خیابان تعبیه نمودند و در اطراف آن دکان هایی برای پیشۀ سرّاجی )چرم دوزی( و مسجدی 
مزار بی بی ستی در  بنای فعلی  بازار خوش” معروف است«.   نام “فلکۀ  به  که  نمودند  اعمار 

سال 85   خورشیدی اعمار شده است.

سیمای بی بی ستی در ابومسلم نامه
متعدد  نسخ  در  ستی  بی بی  داستانی  سیمای  که  گفت  باید  سطور  نخستین  همین  در 
غیرفارسیِ ابومسلم نامه بدین قرار است: معشوقۀ ابوسهل ماهروی، کنیزکی مطرب و در زمانی 
گفتۀ حسین اسماعیلی، در تمامی نسخ  دیگر او قوّالی در شهر مرو معرفی شده است، اما به 
او در فرهنگ  های  از تفاوت سیمای  این نشان روشنی  ابونصر شبروست.   او همسر  فارسی، 
در  که  چنان  است؛  فارسی  نسخ  در  او  تاریخی   - داستانی  سیمای  خاص بودن  و  مختلف 
ابونصر شبرو و مادر عیّاران و  نسخۀ مورد نظر نیز او شیرزن و عیّارپیشه ای بی نظیر و همسر 
ع( است.  او احترام خاصی برای ابومسلم قایل است و در دیدار با او  از دوستداران آل علی )

دست امیر را می  بوسد.4
بی بی ستی در صف نفرات نخست مبارزان حامی ابومسلم است.5 او از این منظر یادآور 
کهن الگوی پهلوان بانو در ادب عامیانه است. در نخستین صحنه  ها او با آزادسازی سلیمان 
ع( از زندان، و گردآوری سلاح برای  ، خواجه عثمان   کثیر و عده ای دیگر از محبّان علی ) کثیر
کمک به ابومسلم، از عقب او روانه می  شود.  در ادامه وی همچنان در مرو مرکز فعالیت جنبش 
عباسی در آزادسازی اسیرانی از دست خارجیان پیشگام است و در صدد برمی  آید تا سر نصر 
سیّار را به عنوان پیشکش به ابومسلم دهد. برای این منظور با چند تن از یاران به خانۀ نصر 
می  رود و عیّارانه موفق می  شود سر پسر نصر را ببرد.  سپس سر را برای ابومسلم می  برد و ابومسلم 

1. http://www.afghanmaug.net/content/view/158/

2. طرطوسی، ابوطاهر بن حسن، ابومسلم نامه، به اهتمام حسین اسماعیلی، 1380، مقدمه، ص 145.
4. همان، ج 2، ص 3.115. همان، ج 2، ص 114.

6. همان، ص 5.89. همان، ج 2، ص 181.

7. همان، ج 2، صص 251 - 256.
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گیرودار  که: »ای نیک زن، فاطمۀ زهرا از تو خشنود باشد«.  در  او را مورد خطاب قرار می  دهد 
ماجرای مکین خوشکام و اسارت او در دست نصر بن سیّار که در پی همسرش روح افزاست، 
»بی بی ستی رفت و مکین را نجات داد و عبوس بن جراره را کشت و مکین را از ستون خیمه 

گشود و یازده نفر را سر جدا کرد و به خدمت امیر آورد«. 
بی بی ستی در زمان ربوده شدن گلستون همسر امیرکون بن طاهر بلخی بر دست طاهر پسر 
نصر سیّار نیز دست به کار می  شود. شمسه مادر طاهر از سر هراس از پیامدهای عمل پسرش، 
می  افتد.4  مروانیان  یاران  از  داغولی  به دست  گلستون  آن  از  پس  می  کند.   را مخفی  گلستون 
از مؤمنان و  گلستون و چند تن  برای رهایی  زندانبان  با اسمای  در پی آن بی بی ستی همراه 
تابعان ابومسلم به بلخ می  روند. وی به همراهی دیگر عیّاران می  تواند سه تن از مؤمنان را از پای 
گلستون با لباس مبدل و در هیئت زنی فقیر با یاری  دار نجات بخشد و سپس برای رهایی 
همراهانش می  تواند سربازهای امیرسفیان را از پای درآورد. بی بی ستی و همراهانش تمام بلخ 
گلستون می  گردند تا این که بی  بی در لباس پیرزنی فالگیر موفق می  شود تا از جای  را در پی 
گلستون باخبر شود. ورود او به سرای گلستون نیز با جامۀ فالگیر ممکن می  شود و گلستون با 
همراهی بی  بی و دلگرم کردن مادر طاهر برای وصال با وی به بهانۀ رفتن به حمام می  تواند از 

پشت بام فرار کند.5
که با پشتوانۀ مادر و  در صحنه  ای دیگر از این داستان بی بی ستی در برابر سیّار بن اسلم 
خالۀ جادوگرش مدعی خلافت بود، ظاهر می  شود. از جهت رنگ تقدّس شخصیت بی  بی، 
یا قهرمان به وسیلۀ سحر و جادو آسیب نمی پذیرد  و  نیز به سان سایر چهره های مقدّس  او 
کسانش را یاران ابومسلم  که  و از مهلکه نجات می یابد. سپس او با استفاده از موقعیت زنی 
کشته  اند، به اردوی سیّار وارد می  شود و در پی کشندگان و آزادسازی یاران برمی  آید.  در جایی 
از یاران در هرات، به همراهی دیگر عیّاران اقدام می  کند.   دیگر وی با به دام افتادن عده  ای 
را  یاران  و  کند  بیهوش  را  زندان  دربان  می  تواند  عیّارانه  ترفندی  با  و  مردان  سلاح  با  بی بی 

نجات بخشد.8
بی بی ستی در زمانی حسّاس و کلیدی برای فتح هرات از ابومسلم می  خواهد تا مردان را به 
گفته های بی بی اعتماد دارد،  که به  کار فتح شهر را به دست او بسپارد. امیر  کمین بگمارد و 
می  پذیرد و بی بی با گماشتن عده ای از مردان به کمین و آماده سازی نُه زن همراهش به تصرّف 

2. همان، ج 2، ص 1.273. همان، ج 2، ص 262.

4. همان، ج 2، ص 3.405. همان، ج 2، ص 347.

6. همان، ج 2، صص 498 - 5.499. همان، ج 2، صص 408 - 420.

8. همان، ج 3، صص 28 - 7.29. همان، ج 3، صص 21، 25 و 27.
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گذشتن از خندق و رسیدن به  شهر اقدام می  کند.  بدین ترتیب او با همکاری آن زنان برای 
میانۀ  به  را  خود  گرفته  اند،  قرار  ابوترابیان  مورد ظلم  که  کسانی  هیئت  در  هرات،  مردان  میانۀ 
را در وضعیتی  و رزم آوری شگفتی می  تواند نیروهای هرات  خارجیان انداخته و با شجاعت 
سخت قرار دهد و راه ورود نیروهای ابومسلم را به شهر بگشایند و شهر را تصرف کند.  بی بی 
 ، ستی در جای دیگر برای رهایی جمیله همسر حسن قحطبه از دست پدرش نصر بن سیّار
به راه می  افتد.  وی با واردشدن به حمامی در نیشابور و گفت وگو با زنی از زمان ازدواج جمیله 
و محمدطاهر پسر امیر عراق مطلع می  شود و تا پیش از آن زمان، به سرای جمیله می  آید و با 
کنار هم  اند5 و در مواجهه با  از این پس ستی و جمیله در  از راه مخفیانه فرار می  کنند.4  وی 
تمیم برادر جمیله نیز پیکار می  کنند.  در فتح مازندران، بی بی و همراهانش پنج هزار خارجی 
کرده  اند، نزد ابومسلم می  آورند. در صحنه ای دیگر بی بی ستی برای  که در شبیخونی اسیر  را 
خلاصی حمید قحطبه از دست شیروانشاه، به همراهی عده  ای از یاران در نقش همسر امیر 
او  اردوی شیروانشاه می  شود.8 با شکست شیروانشاه و عقب نشینی  وارد  عراق طاهر خزیمه، 
به شیروان، بی بی ستی و همراهانش در قصر شیروانشاه جای داده می  شوند و حمید و زبیده 
موفق  پاسبان  چند  کشتن  با  عیّاران  دیگر  و  بی بی  می  شوند.  حبس  کوشکی  در  همسرش 
می  شوند حمید و زبیده را از کوشک بیرون برند و به سوی لشکرگاه قحطبه به راه بیفتند.۹ سپس 
در راه کاروان سرایی، نیروهای شیروانشاه به آن ها حمله می  کنند و هر یک عیّارانه می  کوشند تا 
، شیروانشاه به بند می  افتد و دوستی امیرالمؤمنین پیشه می  کند  نجات یابند. در حین ستیز
و بدین سان بی بی و سایر عیّاران به خوشی نزد سیّد قحطبه باز می  گردند.۰  بار دیگر بی  بی 
برای نجات پهلوانی به نام جریده که اینک در دست یمنیان اسیر است، می  رود و می  تواند با 
مبدل ساختن ظاهر خود به ظاهری مردانه و معرفی خود به جای امیری سنبل نام، وارد بارگاه 
زبیر پسر شاه یمن شود و با از پای درآوردن غلام بارگاه و بیهوش کردن، زبیر را دستگیر می  کند.   

سپس در راه بازگشت موفق می  شود تا جریده را که در دست اعرابی اسیر بود، نجات دهد.  
بی بی ستی و شش زن پهلوان دیگر در مقطعی از ستیز با مروانیان از سوی ابومسلم از جنگ 

2. همان، ج 3، صص 39 - 1.41. همان، ج 3، صص 38 - 39. 

4. همان، ج 3، صص 133 - 3.139. همان، ج 3، ص 131.

6. همان، ج 3، ص 5.196. همان، ج 3، ص 153.

8. همان، ج 3، ص 7.433. همان، ج 3، ص 302.

10. همان، ج 3، صص 478 - 9.488. همان، ج 3، صص 481 - 486.

11. همان، ج 4، صص 174 - 175.
12. همان، ص 177.
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یا  بیعت  مروان  بارگاه  در  بی  بی  این جا  در  می  افتند.  مروانیان  به دست  و  می  شوند  بازداشته 
اطاعت و عدم اطاعت خود و سایرین را از مروان به تصمیم شوهرانشان منوط می  کند و توجّه 
راه  اما در  را به همراهی پسرش ولید به دمشق می  فرستد،  را جلب می  کند. مروان آن ها  مروان 
در منزلی به نام »شورابه«، احمد زمجی از یاران ابومسلم با نیروهایش پس از درگیری سختی با 

خوارج موفق می  شود تا آن ها را نجات دهد. 
زمانی که ابومسلم برای فتح قلعه  ای در مصر به بن بست می  رسد، بی بی ستی با پیشنهادی 
امیر را به اجرای ترفندی عیّارانه راغب و دلگرم می  کند. او با بهره گیری از اسم شمسۀ عرب، 
کنیز و عده  ای از  تاجر مشهور مغرب و شام و لباس و ظاهرش و نیز عده  ای از زنان به عنوان 
مردان جنگی، در صندوق های اموال می  تواند وارد قلعه شود و در موقع مقتضی با همراهانش 

به تسخیر قلعه پرداختند. 

نتیجه گیری
در دورۀ صفوی با گسترش مذهب تشیّع، شاهد داستان پردازی  هایی حولِ محور تبلیغات 
صفویان و نیز غلظت یافتن ابعاد شیعی متنی چون داستان ابومسلم نامه هستیم. در این دوره 
که پدید آورد، در بین مردم خوانده می  شد. همسو  ابومسلم نامه علی رغم همۀ مخالفت هایی 
گرامی  گفتمان مذهب رسمی، مردم نیز افراد منتسب به خاندان پیامبر )ص( و یاران او را  با 
گاه از سادات با عنوان  کارگشا و  می  داشتند. طیفی از این گونه اشخاص زنانی بزرگ، مؤمنه و 
 ، بی  بی بودند. در ابومسلم نامه بی بی ستی زنی شیعه است و منطبق با الگوی زنی چاره ساز
که در همراهی با ابومسلم نوعی تقدّس را به سیمای خود بخشیده است؛  عیّارپیشه و پهلوان 
تقدّسی که در وجه عامیانۀ شیعی، همسو با عناصر دیگر مندرج در متن، ابومسلم نامه را دارای 
آرمانی شیعی عصر صفوی دانست  فرهنگ  از  نمودی  را  آن  که می  توان  کرده است  ویژگی ای 
گره  گشا و واسطۀ ازدواج  یستِ فرهنگیِ مردم، نماد زنی  و در سطحی دیگر او را در واقعیت ز
کاوی نام او )ستی( و وجود الگوهایی چون »ستی«  دلباختگان مشاهده کرد. افزون بر این، معنا
از پیوند بینافرهنگی هند و ایران/خراسان بزرگ،  و »سیتا« در فرهنگ هند را می  توان بازتابی 
که در قامت این زن جلوه  گر شده است. بدین سان  آن هم در وجهی مقدّس و آرمانی خواند 
می  توان او را جامع همۀ خصوصیات برسازندۀ شخصیتی تاریخی - داستانی در بستر فرهنگ 
گرد مرقدش  که بر آن است تا او را به صورتی ایده  آل در ذهن، تصویر و بر  عامیانه  ای دانست 

یارت کند. در هرات ز

2. همان، ج 4، صص 450 - 1.453. همان، ج 4، صص 267 - 274.
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یادداشت ها

یارتگاه اهل شیعه بود.1 روایت  * به روایت محقق کرکی، در نزدیکی نیشابور مقبرۀ ابومسلم ز
محمد بن اسحق حموی: 

بدان که چون بلاد اسلام در تحت تصرف مخالفان تیره انجام بود، بدع بسیار واقع 
و ناشایست بی شمار شایع شده بود. چون شاه فلک جاه علیین بارگاه جنت آرامگاه 
ابواب  بر سریر معدلت نهاد،  انار الله برهانه پای سعادت  ... سلطان شاه اسماعیل 
شفقت و رأفت بر روی عالمیان گشاد و در تنفیذ احکام شریعت و اعلای اعلام ملت 
و ترویج مذهب حق امامیه و استمالت قلوب طایفۀ ناجیه سعی موفور و جهد مشکور 
مبذول داشت ... و از جمله منکرات عظیمه که از آن نهی فرمود یکی آن بود که پیش از 
طلوع خورشید سلطنت شاه جنت مکان علیین آرامگاه بعضی دیگر از قصّه خوانان 
دروغ پیشه و بادپیمایان کج اندیشه تغییری در آن افسانه ]بومسلم مروزی[ نموده، آن 
قصۀ موضوعه را با مفتریات بر بعضی از ائمۀ معصومین علیهم السلام آمیخته بودند 
و  گردانیده  زاویۀ سعیر  آن محبوس  و دوستدار  و تسطیر محب  تزویر  آن  به  را  و عوام 
خواندن  از  را  قصّه خوانان  بهشت آرامگاه[  ]شاه اسماعیل  غفران پناه  نوّاب  آن که  با 
آن قصّۀ باطله منع نموده، به شستن دفاتر ضالۀ ایشان و به تخریب مقبره ای که به 
باز مرتکب آن ناشایست شده، به  امر فرموده بود،  ابومسلم مروزی نسبت می دادند 
از  مجدداً  )شاه طهماسب(  دین پناه  شاه  می نمودند.  اشتغال  عوام  اضلال  و  اغوا 
خواندن و شنیدن آن منع فرمود و قدغن نمود که هر کس آن قصۀ کاذبه بخواند، به 
آن طور  بلاد شیعه  در  که  بود  بغایت زشت  الحق  نمایند.  زبانش قطع  تیغ سیاست 
قصّۀ دروغی خوانند و عوام را دوست مخالفان گردانند و باید دانست که خواندن و 
شنیدن جمیع قصص کاذبه حرام و از افعال فاسقین است، خصوصاً اخبار موضوعه 
که در مدح مخالفین است که آن اخلال در مذهب و دین است، مگر آن که بر سبیل 

انکار و رد یا تنبیۀ عوام باشد. 

1. حموی، محمد بن اسحق، انیس المؤمنین، 1363، ص 182.
2. همان، صص 140 - 142.
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کبرشاه(«، پژوهش هنر، شمارۀ 3. ا
، علی رضا، )1382(، »نظری بر ابومســلم نامه«، کتاب ماه ادبیات و فلســفه،    گزلو ذکاوتی قزا

سال 6، شمارۀ 9.
مهــدی هــزاوه، مجیــد، )پاییــز  8  (، »شــیوۀ معمــاری بقعــۀ بی بــی حکیمه خاتــون )در   

خورهه از توابع شهرستان محلات(«، وقف میراث جاویدان، شمارۀ 59.
، حمید و خالقیان، مجید، )زمســتان 1393(، »بررســی محتوایی روایت ابومسلم    کرمی پور

کید بر ابومســلم نامۀ طرطوســی(«، مجلۀ سبک شناســی نظم و نثر فارســی،  خراســانی )با تأ
شمارۀ 26.

، )شهریور 1378(، »آستانۀ مبارکۀ بی بی هیبت علیها السلام خواهر    کبر ، علی ا مهدی پور
حضرت معصومه علیها السلام در جمهوری آذربایجان«، فرهنگ کوثر، شمارۀ 30.

یــم، )1383(، »بی بــی«، دایــرة المعارف بزرگ اســلامی، ج 13، تهــران: مرکز    میرفخرایــی، مر
دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
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تصاویر

تصویر 1: محوطۀ بازار و محل مقبرۀ بی بی ستی

تصویر 2: کتیبه ای که بر سر مقبرۀ بی بی ستی نصب شده اما متعلق بدو نیست. 1
متن:کل نفس ]ذا[ئقه ]ا[الموت

توجّه الی حدیقه الکرامه و ننزه )؟( بنعیم دارالمُقامه 
و دخل فی نفیر البلیه العظمی و خرج فی قافله الذاهبه الکبری بعدمابسیم فی عنفوان عمره ذوی العلوم و الحقایق 

و ترقی فی ریعان امره ...و الدقایق الفائز )؟( بالطاف رب العالمین مولانا صدر المله و الدین ابن الامام العارف
قطب المله و الدین ابن ... المرحوم شمس المله و الدین محمد بن مولانا کمال الدین فی ...

مه طباطبائی و عضو هیئت علمی 
ّ

1. از آقای »سیّدمسعود حسینی« دانشجوی مقطع دکترای ادبیات فارسی دانشگاه عل
دانشگاه هرات که در تهیۀ این تصاویر همکاری کردند، صمیمانه سپاس گزاری می کنم.
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تصویر 3: مقبرۀ بی بی ستی


